
نگاه آخر

اتفاقی که این روزها در فضای رســانه ای کشــور در حال رخ دادن اســت، 
تعجب بســیاری از اهالی و فعالان رســانه را برانگیخته است؛ اتفاقی که 
طی آن محمدمهدی اســماعیلی )وزیر ارشاد کنونی(، محسن منصوری 
)معاون اجرایی دولت سیزدهم و رئیس ستاد سعید جلیلی(، علی نادری 
)مدیرمسئول خبرگزاری ایرنا در دولت سیزدهم( و یاسر جبرائیلی )رئیس 
پیشین مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام در 
مجتمع تشخیص مصلحت(، اقدام به اخذ مجوز رسانه کرده اند. رسانه هایی 
)به ترتیب( با نام های پایگاه خبری )الکترونیک- برخط( »شهید جمهور«، 
روزنامه »نوبنیاد«، روزنامه »جهان آرا« و هفته نامه »حکمران« که مشخصات 
و ازجمله زمان صدور مجوز برای آن ها در ســامانه جامع رسانه های کشور 
قابل مشاهده است. آن چه در این میان ازجمله توسط فعالان عرصه رسانه 
و در فضای مجازی مورد انتقاد قرار گرفته اســت از یک  ســو سرعت عمل 
در اعطای مجوز رســانه به این افراد اســت و از سوی دیگر نگرانی از تکرار 
رفتاری که در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری شاهد بودیم؛ 
ویترین هایی متعدد با چیدمانی یکسان، پوششی هایی که جملگی یک 

طرز فکر را با جملاتی گوناگون بیان می کنند. 

تسهیل یا تسامح  �
نخستین نکته ای که در پی اتفاق رخ داده به ذهن متبادر می شود این است 
که براساس تجربیات موجود، اخذ مجوز رسانه در دولت ها و ادوار گوناگون 
نیازمند صرف مدت زمانی بیش از آن  است که اشخاص مذکور صرف این 
کار کرده اند. نکته ای که به عنوان نخستین پرسش با سیدمحمد صُحُفی، 
فعال سیاســی اصلاح طلب و مدیر ارشــد فرهنگی، با ســابقه حضور در 
معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت 

سیدمحمد خاتمی در میان می گذاریم. 
ســیدمحمد صُحُفی امــا در واکنش به ایــن اتفاق در 
گفت وگو با »هم میهن« از زاویه ای دیگر به آن می نگرد و 
می گویــد: »اقــدام شــخصیت های مذکــور در ثبت 
درخواســت مجوز رســانه )چاپی و الکترونیکی( را در 
درجــه اول باید به فال نیک گرفت. چراکه حتماً خود و تیم همراه شــان را 
حامل پیام، اندیشه و رویکردی می دانند که مایل به در میان گذاشتن آن با 
مخاطبان احتمالی شان هستند. طبیعتاً آن ها به عنوان یک شهروند از حق 
انتشار اندیشه خود از طریق انواع رسانه ها در امر اطلاع رسانی؛ چه چاپی، 
چه الکترونیک برخوردارند. به عبارت دیگر هیچ کس مخالف فعالیت این 
اشــخاص در حوزه اطلاع رســانی از طریق روزنامه، پایگاه خبری و حتی 

کانال های تلگرامی و... نیست.« 
او که گفت وگو را با به فال نیک گرفتن اقدام اشخاص مذکور در اخذ مجوز 
رســانه آغاز می کند، در ادامه به شــائبه های مطرح شــده اشاره می کند 
و می افزایــد: »شــائبه ای که در این میان مطرح شــده اســت به مبادرت 
احتمالی این افراد در اســتفاده از رانت برمی گردد. رانتی که ممکن است 
به واسطه دسترسی این اشــخاص به اعضای هیئت  نظارت بر مطبوعات 
شــکل گرفته باشد. در شائبه مطرح شــده به این نکته اشاره می شود که 
ممکن اســت درخواســت این افراد خارج از نوبت مورد بررسی قرار گرفته 
و به امضای اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات رســیده باشد. اخذ مجوز 
رسانه توســط افراد عادی مستلزم ماندن در نوبت و دریافت استعلام های 
لازم از دستگاه های ذی ربط ازجمله وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی 
انتظامی و... است. درنتیجه این که کسی بتواند از موقعیت خود استفاده و 
روند دریافت پاسخ استعلام های مورد نیاز را تسهیل کند نیز متصور است. از 
آن سو ممکن است اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات فرض را بر این گرفته 

باشند که اشخاص مذکور، به واسطه پیشینه و عملکردشان، قاعدتاً نباید با 
مشکلی مواجه باشند و اساساً از انتظار برای دریافت پاسخ استعلام های 
مذکور چشم پوشی کرده باشند. این نیز فرضی محتمل است. درنهایت چه 
در زمینه تسریع روند دریافت پاسخ استعلام های مورد نیاز تسهیلی صورت 
گرفته باشــد، چه نیازی به پاسخ این استعلام های احساس نشده و از آن 

چشم پوشی شده باشد، موضوع بحث ما نیست.«  

ویترین هایی متعدد با چیدمانی یکسان  �
نکته دیگر احتمال تکرار رفتاری است که در چهاردهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری از نامزدان پوششی شاهد بودیم. صُحُفی با تاکید بر این که 
»پاســخ دادن به این سوال که آیا اشــخاص مذکور روند مورد اشاره را طی 
کرده اند یا خیر، موضوع بحث  ما نیست« ادامه می دهد: »آن چه از وضعیت 
به وجود آمده استشمام می شود اما مسئله ای دیگر است. این که این افراد 
ممکن اســت بخواهند همان رویکردی را در پیش بگیرند که در انتخابات 
چهاردهمین دوره ریاست جمهوری پیش گرفته بودند؛ حضوری پوششی 
اما در قالب چندین نفر با یک گرایش و یک ســلیقه از طریق ویترین های 
متعــدد و با چیدمان های مختلف  عرضه می شــود. این شــگردها نامش 
هرچه باشد، تکثرگرایی در بیان اندیشه های سیاسی متنوع نیست. طبیعتاً 
هنگامی که چند نفر از یک جریان ایدئولوژیک خاص، حزب معین و جناح 
شــناخته شده، متقاضی اخذ مجوز رســانه می شوند تنها می توان گفت 
دکوراســیون ویترین ها با یکدیگر متفاوت است. درحالی که خط فکری، 
نگاه شان به مسائل گوناگون و محصول فرهنگی که عرضه می کنند یکی 
است و احتمالا هدف شان جمع آوری عِده و عُده و توسعه تشکیلات شان و 
نگه داشتن نیروهایشان در صحنه است. درواقع می توان اینگونه هم فرض 
کرد که عده ای زیر پوشش کاری که علی الظاهر فرهنگی و رسانه ای به نظر 
می آید، بخواهند پوششی برای پیشبرد اهداف دولت سایه تدارک ببینند. از 
این گمانه زنی ها که عبور کنیم نکته دیگری وجود دارد و آن  پدیده ای است 
که فعالان بازار رســانه )چاپی و الکترونیک( به خوبی از آن آگاهند این که 
داشــتن مجوز انتشار یک رســانه و رزرو کردن یک نام جذاب صرف نظر از 
این که منتشر بشود یا نشــود، به خودی خود سرمایه محسوب می شود. 
درواقع این مجوزهای کاغذی، در بازار، برگ زری است که می تواند در آینده 
حتی دادوستد شود. با تاکید بر این که نمی خواهم هیچ شخصی را متهم به 

این کار کنم صرفاً تاکید می کنم که چنین امری نیز محتمل است.«  
او در جمع بندی صحبت های خود می گوید: »طبیعتاً می دانید که باتوجه 
به شــرایط اقتصــادی موجود و فشــار حاصل آن، حتی رســانه هایی که 
سالیان ســال است مشغول به کارند و در این حوزه تبدیل به برند شده اند، 
دخل وخرج شــان با یکدیگــر نمی خوانــد. درنتیجه تصــور می کنم این 
دوســتانی که ناگهان و به طور همزمان چند مجوز روزنامه گرفته اند دچار 
شــتاب و عجله ای شده اند و با خود گفته اند، بهتر است در روزهای پایانی 
دولت ســیزدهم، مجوزی را اخذ کنند که اگــر زمانی قصد ورود به عرصه 
فعالیت رسانه ای را داشتند، نیازی به مراجعه به دولتمردان دولت چهاردهم 

نداشته باشند.«  
در پایان چه در زمینه روند دریافت پاســخ اســتعلام های مــورد نیاز صدور 
مجوز رسانه های مذکور تسهیلی صورت گرفته باشد و چه هیئت نظارت بر 
مطبوعات نیازی به پاسخ این استعلام ها احساس نکرده و از آن چشم پوشی 
کرده باشد، به عبارت دیگر حتی اگر روند صدور پروانه برای رسانه های مذکور 
را قانونی تلقی کنیم و شائبه ای بر آن وارد ندانیم ازجمله سوالاتی که بی جواب 
می مانند هدفی است که از صدور مجوز های دقیقه نودی برای رسانه هایی 
همسو، پوششی هایی با حضور افراد گوناگون و تفکر یکسان، دنبال می شود؟ 
جز این، سوال بنیادی تر این که گفتمان افراد مذکور در فضای رسانه ای امروز 
چقدر می تواند مورد پذیرش قرار بگیرد؟ آیا این اشخاص که عمدتاً سابقه کار 
رسانه ای ندارند و از ابعاد آن بی اطلاع هستند می توانند مدیریت یک رسانه 
موفق  در راستای اندیشه خود را برعهده بگیرند یا تنها می خواهند یک امکان 

در میان دیگر امکان هایشان در آرشیو خود داشته باشند؟ 

صدور مجوز رسانه  برای اعضای دولت سیزدهم در روزهای پایانی مایه تعجب همگان شد 

هدیه به خود
خبرنگار گروه فرهنگ

نرگس کیانی

کتابخانه

مجموعه جستارهایی در باب فیلم
دیویــد بردول، نظریه پرداز فیلــم و تاریخ نگار 
آمریکایی بود که در ســال 1947 زاده شــد 
و در ســال 2024 درگذشــت. بردول، استاد 
بازنشســته ی فیلم از دانشــگاه واشنگتون-
مدیســون، از نظریه پردازان نئوفرمالیسم در 
ســینما و از بنیان گذاران پسا نظریه و خالق 
آثــار مانــدگاری در حوزه ی ســینما ازجمله 
کتاب های »هنر سینما« و »تاریخ سینما« بود. 
کتاب »بوطیقای ســینما«ی بردول یکی از 
اساسی ترین پرسش های مطالعات سینمایی 
را تحلیــل می کنــد: فیلم هــا در هر بســتر 
تاریخــی خاصی برای دســتیابی به نتایجی 
مشخص چطور ساخته می شوند؟ این کتاب 
مجموعه ای از مقالات و جستارهای سینمایی 
که تاریخ سینما را بررسی می کنند و حوزه های پژوهشی ای را با تمرکز بر یک 
یا چند فیلم برجســته می سازند، یک جا جمع کرده است. این کتاب نشان 
می دهــد که چطور فیلم ها به مؤلفه های اثرگذار فرهنگی جهت می دهند و 
آن ها را از نو سازمان  دهی می کنند. کتاب »بوطیقای سینما«، نوشته ی دیوید 
بــردول، با ترجمه ی علی ظفر قهرمانی نــژاد در 745 صفحه با قیمت 670 

هزارتومان توسط انتشارات بیدگل منتشر شده است.

بوطیقای سینما
 نویسنده: 

دیوید بردول
 مترجم: 

علی ظفر 
قهرمانی نژاد

انتشارات: بیدگل

تاریخ

برکناری هویدا
امیرعباس هویدا، 16 مردادماه 1356، پس از 12 ســال و 6 ماه تصدی پست 
نخست وزیری، از این منصب استعفا داد یا بهتر است گفته شود برکنار شد. پس 
از هویدا، جمشید آموزگار عهده دار مقام نخست وزیری شد. در کابینه جمشید 
آموزگار، هویدا به عنوان وزیر دربار منصوب شــد. هویدا پس از ترور حســنعلی 
منصور، در بهمن ماه 1343 به نخست وزیری رسید و گمان 
می رفــت دولت او، عمر کوتاهی داشــته باشــد، اما او در 
ماه های نخســت صدارت توجه ها را به خود جلب 
کرد و بدین ترتیب فصلی نوین در حکومت پهلوی 
آغاز شــد. علت برکناری هویدا علاوه بر اشاعه 
شایعه های گســترده درباره نارضایتی عمومی 
از دولــت و وخامت اوضاع اقتصادی که موجب 
بروز خصومت میان دولت و تجار، فروشــندگان 
و صاحبان صنایع شده بود، ناشی از بروز علائم 
بحــران اقتصــادی و حاصــل ریخت وپاش  هــای 
گذشــته و برنامه ریزی غلــط بود. برکنــاری هویدا و 
انتصاب آموزگار به جای او، یکی از کوشش  های شاه 
برای گســترش فضای باز سیاســی از طریق وارد 
کــردن اعضای جدید به کابینــه و جلب رضایت 

روشنفکران ایرانی نیز بود.

رویداد روز

نایب قهرمانی با طعم جهانی شدن
رقابت های قهرمانی زیر 1۸ سال پســر آسیا 2024 که از هفتم مردادماه 
در منامه پایتخت بحرین آغاز شــده بود، یکشــنبه چهاردهم مردادماه با 
برگزاری هشــت دیدار دیگر به پایان رسید. تیم والیبال نوجوانان ایران در 
دیدار نهایی این رقابت ها برای دومین بار در این مسابقات به مصاف چین 
رفت و سه بر دو مغلوب شد تا به رتبه دومی مسابقات و مدال نقره اکتفا کند. 
این مدال نقره زمانی باارزش می شود که بدانیم شاگردان عادل غلامی که 
با راه یابی به مرحله نیمه نهایی موفق به کسب سهمیه جهانی سال آینده 
شدند و به مهمترین و اولین هدف فدراسیون والیبال ایران در این رده سنی 
دست یافتند، در دیدار با ژاپن در مرحله نیمه نهایی کاری دشوار را ممکن 
ساختند و مانع از راه یابی قهرمان سه دوره پیشین آسیا به فینال این دوره از 
مسابقات شدند و طلسم قهرمانی ژاپن در این رقابت ها را شکستند. آخرین 
برد تیم ایران در این رده ســنی برابر ژاپن در رقابت های قهرمانی آســیا به 

سال 2014 برمی گشت.

 کاتبان این زمانه
و پند ابن شاذان

 »تــو کاتبــی؛ قلمی تــو را بس باشــد...« این 
گفته ابن شــاذان عمید بلخ اســت بــه خواجه 
نظام الملــک کــه هفت قرن پیش به منشــی و 
دبیــر خود گفته بود. آری صاحب قلم، جز قلم 
چه سرمایه ای دارد که آن را به رخ بکشد؟ و آیا 
اصولًا جایگاه خبرنگار و روزنامه نگار در جامعه 
فعلی مان، به سامان است که روزی هم برایشان 
نامگــذاری شــود؟! آن هــم روزی کــه خــون 
ریخته شــده همکاری سبب ساز آن شد. آن گاه 
که زنده یاد »محمود صارمی« به دست طالبان 
خونش ریخته شــد؛ یاد و نام خبرنگار نیز طی 
این سال ها گرامی. طیفی که به اذعان مخالف 
و موافق شــان، همــاره در آزگارهــای گوناگون 
شــغلی  دارای  می کننــد.  نــرم  دســت وپنجه 
هســتند که در بســیاری از گعده های روزانه؛ 
نمی توانند نامی از آن برند! چه آنکه در جواب 
می شنوند مگر با نوشتن و بالمآل میکروفون به 

دست گرفتن، امورات می گذرد؟! 
نیک می دانیم بســیاری از مــا از اینکه بگوییم 
روزنامه نگاریــم؛ ابــا داریم. نــه از آن جهت که 
هراس مــان از واکنش طرف مقابل باشــد؛ نه. 
دلهره مان آن اســت که در واقع طرف روبه روی 
ما؛ اصولًا آگاه شاید نباشــد که روزنامه نگاری 
چیســت! آن هــم حرفه ای کــه در ینگــه دنیا 
جزء 10شغل پولســاز دنیاست. و زندگی روال 
و آرامی بــا درآمد آن میســور می شــود. آنگاه 
در جغرافیای دیگر این شــغل بــه تنهایی قادر 
به بــرآوردن نیاز ها نیســت. کارکــردن در چند 
جریده و نشریه همســو و غیرهمسو هم کفاف 
امــور را نمی دهد! کارت هــای هدیه گهگاهی 
هم خرج رفت وآمد چند روزه می شود! می ماند 
هدیه اینترنت رایگان و باقی داستان که از کفر 

ابلیس و زهد اسفندیار هم مشهورتر است! 
به راســتی با یک آمار سرانگشــتی از دور و بر؛ 
می تــوان دریافت که چه انــدازه روزنامه نگاران 
در ســپهر اجتماعــی و سیاســی مان دخیل یا 
تاثیرگــذار هســتند. بگذریــم از آنانی که بابت 
گــزارش و یادداشــتی؛ آزار می بیننــد و چند 
صباحی ســرخط خبرها می شــوند. جمعیت 
زیادی از خبرنگاران و روزنامه نویســان؛ در این 
دنیای پر از تحلیل و خبر؛ ناشــناخته هستند. 
و لامحاله کســی هــم آنــان را نمی شناســد! 
شــناختن نه از آن جهت که فخری بفروشــند 
به جامعه؛ از آن رو که قدرت جهت دهی شــان 
شــناخته شــود در بزنگاه های سرنوشت ســاز. 
هرچنــد گهگاهــی رگه هایی از این شــناخت 
در جامعــه بیرون می زنــد. و روزنامه نگارانی در 
موسم انتخابات به واســطه شبکه های مجازی 
فعلی؛ برای کاربران عادی شناخته می شوند. 

و نمونه قابل لمس و درک آن در همین انتخابات 
اخیر مشــاهده شــد که؛ برخی نامــداران این 
عرصه در هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا؛ 
مأوایی برای همدلان خویش می بودند. ولی در 
ایــام عادی زندگی؛ اصولًا اینکــه فردی ایرانی 
نام چنــد روزنامه و چند روزنامه نــگار را بداند؛ 
از غیرممکن ترین احتمالات موجود است! آن 
هم در جامعه ای که در سینما و تلویزیونش، نام 

روزنامه و خبرنگار واقعی برده نمی شود! 
حــال نــام خبرنگار بمانــد که انتظاری اســت 
بیهــوده؛ وقتی که کیهان در فیلم و ســریال ها 
گیتی می شــود و شــرق هم غرب! چه انتظار 
که مثلًا فیلمی بســان the post  ســاخته شود 
در ارزش مــداری روزنامه نگاران! آری گویا باید 
برگردیم بــه همان پند ابن شــاذان و کمی هم 
یادی از نسیم شمال و ماندن قلم در قلمدان ... 
به هرحــال ما مانده ایم و باید بنویســیم که جز 
نوشــتن کاری بر نمی آید و برای این کردار هم 

لاجرم نباید روز و شب بنام مان باشد. 
همیــن کــه در گوشــه و کنــار این ســرزمین 
روزنامه ها خوانده شود و گاهی هم از نقطه ای 
از ایــن جغرافیــای پهناور، مخاطبــی به پاس 
نوشته ها، دلجویی از قلم مان کند؛ ما را بس که 
کاتب بودن هم جز این نیست؛ بی چشمداشت 
و انتظــار از فرد و نهــادی. امید کــه روزنامه و 
روزنامه نگار و خبرنگار قدر بینند از هر دســته و 
گروهی که هستند. که اگر ناشناخته هم مانند 
باک شــان نیست؛ مهم نوشتن از مردمی است 

که آنان را خوب می شناسند...

روزنامه نگار
ابراهیم عمران
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